
 

سازی  بررسی و نقد ادله حرمت نقاشی و مجسمه
  دار از دیدگاه فقها موجودات روح

  1حمیدرضا دهقانی فیروزآبادی

  چکیده
یکـی از های حرام، اکتساب بـه عمـل حـرام اسـت کـه تصـویر  یکی از انواع خرید و فروش
سازی از دیدگاه فقها حرام است. تصویر بـه دو بخـش موجـودات  مصادیق آن است. تصویر

شـوند.  دار و غیر آن و هر کدام به دو بخش مجسمه و غیرمجسمه یا نقاشـی تقسـیم می روح
چه روح ندارد، حرام نیست. در مـورد حرمـت  مشهور است که ساخت یا کشیدن تصویر آن

بین اکثر فقهای امامیه اختلاف وجـود دارد کـه آیـا ایـن حرمـت  دار تصاویر موجودات روح
شود یا فقط ساخت مجسمه آنها حرام است. البته احتمـال عـدم  نقاشی می شامل مجسمه و

سازی هم وجود دارد. این اختلاف فتوا، به  حرمت تصویرسازی به صورت مطلق در غیر بت
از آنهـا اسـت. در ایـن مقالـه بـه  دلیل وجود روایات مختلف در این باب و طریق برداشـت

بررســی اقــوال و ادلــه هــر قــول پــرداختیم، کــه نتیجــه آن اقــوی شــمردن قــول بــه حرمــت 
  سازی است. دار و احتمال مقیدکردن حرمت آن به مورد بت سازی موجودات روح مجسمه

  دار. تصویر، تمثال، مجسمه، نقاشی، روح کلیدی: واژگان
   

                                                           
 قم. طلبه پایه هشتم، مدرسه شهیدین.١

  hrdehghani1377@gmail.irرایانامه: 
  ٠٩١٣۵٢۵١۶٢۶شماره تماس: 
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  . مقدمه١
های حرام در اسلام است. در روایات زیادی تصویرسازی نهی شده  لتصویرسازی یکی از عم

باوری از طـرف شـارع  ای که در بعضی از روایات تهدیدها و تشدیدهای غیرقابل گونه است؛ به
های متفاوت و الفاظ مختلفی مانند صورة، تمثـال و  بیان شده است. این دسته روایات با با بیان

های مختلـف از آنهـا شـده اسـت. در مـورد تصـاویر  برداشتاند، که موجب  تصویر بیان شده
هایی شده است و مشهور با توجه به روایات، قائل بـه عـدم حرمـت  روح بحث موجودات بدون

دار اختلافـات زیـادی وجـود دارد. امـروزه بـا  آنها هستند، اما در مورد تصاویر موجودات روح
ها و حیوانات، این سـؤال پـیش  نسانتوجه به گسترش هنر و ساخت مجسمه و کشیدن نقاشی ا

دار مطلقاً حـرام اسـت یـا حرمـت  کشیدن موجودات روح سازی و نقاشی آید که آیا مجسمه می
سازی وجـود نـدارد؟ البتـه  صرفاً مختص به مجسمه آنها است یا اصلاً حرمتی در غیرمورد بت

ست. برای پاسخ به ایـن این سوال از گذشته مطرح بوده است و اقوال مختلفی از آن پدید آمده ا
باید به بررسی روایات موجود در این بحث، مفاهیم موجود در روایات و دلالـت آنهـا  ،پرسش

دار یـا حرمـت نـوع  رو به بررسی حرمت مطلق تصـاویر موجـودات روح پرداخت. مقاله پیش
وجـود خاصی از آنها با توجه به اقوال فقها پرداخته و در ضمن بررسی روایات، به احتمـالات م

  در اقوال فقها درمورد علت حرمت تصاویر نگاهی انداخته است.

  . مفهوم شناسی٢
  . تصویر١-٢

صورة نیـز یکـی از مشـتقات آن اسـت کـه صـورت هـر مخلـوقی،  .ر) است و ریشه آن (ص
  )٣٢٠، ص ٣ق، ج  ١۴٠۴(ابن فارس، معنای هیئت خلقت آن است.  به

چیـزی  صورت: به معنای شکلی است که هیئت یک چیز است و هیئـت یـک چیـز، آن
  )٢٨۶، ص ١، ج ١٣٩٢(خمینی، است که از همه جوانب شبیه آن باشد. 

  . مجسمه٢-٢
ها و غیرآنهـا از موجـودات  م) است. جسم جمع بین بدن و اعضـاء از انسـان س ریشه آن (ج

  )٢٨٢، ص ٧ق، ج  ١۴٢١(ابن سیده، بزرگ است. 
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گیـرد سـایه از آن  چه جسم دارد که وقتی در معـرض نـور قـرار می متبادر از مجسمه: آن
  )٢٣، ص ۴ق، ج  ١۴١۴(محقق کرکی، شود.  تشکیل می

  . تمثال٣-٢
ریشه آن مثل است. مِثل به معنای شبه یک چیز از نظر مقدار و اندازه و غیر آن حتی در معنی 

تمثــال بـه کســر بـه معنــای صـورة اســت.  )٢٢٨، ص ٨ق، ج  ١۴١٠(خلیـل بــن احمـد، اسـت. 
اسمی بـرای چیـزی اسـت کـه بنـا بـر خلقـت غیـرش،  )۶١۴، ص ٣ق، ج  ١۴١۵(فیروزآبـادی، 

  )٢٢٩، ص ٨ق، ج  ١۴١٠(خلیل بن احمد، تصویرگری شده است. 
داشتن بـا آن در هیئـت اسـت، کـه ایـن  تمثال: ظاهر از تمثال یک موجود یا شیئ، تشابه

  )٢٨۶، ص ١، ج ١٣٩٢(خمینی، فقط در یک جانب.  است، نهتشابه در همه جوانب 

  . تقریب محل نزاع٣
روح،  سـازی و نقاشـی موجـودات دارای با توجه به وجود روایات مختلف در مسئله مجسمه

حرمت آنها در بین فقها پدید آمـده اسـت کـه ایـن اختلافـات،  اختلافاتی در حرمت یا عدم
رد. در بررسی ادله هر قول به بیان روایات و اسـتدلال ریشه در فهم و جمع بین این روایت دا

  به آنها خواهیم پرداخت.

  . اقوال فقها۴

  دار سازی موجود روح . قول به حرمت تصویر١-۴
از فتـوی فقهـا و نصـوص، حرمـت » اجمـاع مرکـب«طبق نظر شیخ انصاری، قـدر متـیقن 

دار، چـه  وحمجسمه ذی الروح اسـت. بعضـی از فقهـا بـه حرمـت تصویرسـازی موجـود ر
الروح هـم  شود که نقاشی ذی اند. از روایات نیز برداشت می مجسمه و چه نقاشی، قائل شده

  )١٨۴، ص ١ق، ج  ١۴١۵(شیخ انصاری، حرام باشد. 
و آیـة اللـه خـویی در منهـاج  )١٢۶، ص ٣ق، ج  ١۴١٣(شهید ثانی، شهید ثانی در مسالک 

  )۵۶، ص ١٣٩٠(اعرافی، ن نظریه هستند. قائل به ای )۶، ص ٢ق، ج  ١۴١٠(خویی، الصالحین 
که  شود؛ باتوجه به این از عبارت مرحوم محقق کرکی هم احتیاط در این مورد فهمیده می
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دار نیست، اما آیا نقاشی آن مانند آنچه روی دیـوار  فرماید: شکی در حرمت مجسمه روح می
حرمـت شـدند و در شود حرام است یا خیر؟ بعضـی از اصـحاب قائـل بـه  یا برگه نوشته می

بعضی از روایات کراهت آن بیان شـده اسـت. هـیچ شـکی نیسـت کـه تحـریم بـه احتیـاط 
  )٢٣، ص ۴ق، ج  ١۴١۴(محقق کرکی، تر است.  نزدیک

  . قول به تفصیل٢-۴
ای از فقها با توجـه بـه روایـات موجـود در ایـن مسـئله، قـدر متـیقن از آنهـا را حرمـت  عده

دار  داننـد و کشـیدن تصـویر و نقاشـی موجـودات روح دار می سازی موجودات روح مجسمه
  حرام نیست.

، ١٣٩٢(خمینـی، و امام خمینـی  )۵۴، ص ٨تا، ج  (اردبیلی، بیمحقق اردبیلی در مجمع الفائده 

  قائل به این نظریه هستند. )٢١۵، ص ١، ج ١٣٨٩(تبریزی، و آیة الله تبریزی  )٢٨۵، ص ١  ج

  سازی حرمت در غیر بت . قول عدم٣-۴
سـازی  احتمالی هم مطرح شده است که همه روایات حرمت تصویرسـازی، در فضـای بت

شـود. در صـدر  سـازی بـار نمی بوده است، پس در غیر آن مورد، حکم حرمـت بـر مجسمه
ــرای زدودن فرهنــگ بت ــوده اســت، اســلام  پرســتی کــه در اســلام ریشــه اســلام ب دوانده ب

حرام نموده اسـت. البتـه ایـن حکـم فقـط تصویرسازی را به منظور جلوگیری از بت پرستی 
مربوط به آن زمان نیست، بلکه هر زمانی که از مجسمه به عنوان بـت اسـتفاده شـود، حکـم 

عنوان  این نظریه را بـه )٢٨٧ـ  ٢٨٨، صص ١، ج ١٣٩٢(خمینی، حرمت وجود دارد. امام خمینی 
  )۵۵ص ، ١٣٩٠(اعرافی، اند، ولی فتوای ایشان نیست.  یک احتمال مطرح کرده

  اند. این قول را بیان فرموده ٨۵ای در درس خارج مکاسب محرمه در سال  آیة الله خامنه

  . ادله فقیهان۵
  دار . ادله حرمت تصویرسازی موجودات روح١-۵

شـود. واژه  عنوان نقاشی با توجه به واژه نقش یا تصویر کـه در روایـات ذکرشـده فهمیـده می
نقش، به نقاشی تصریح دارد، ولی منظور از تصویر که در روایات ذکر شده، امکان دارد فقط 
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شـود.  نقاشی باشد یا اعم از مجسمه و نقاشی باشد که در هر دو فرض، نقاشی را شـامل می
  )١٨۴، ص ١ق، ج  ١۴١۵(شیخ انصاری، 

تـوان بـا  دار چه مجسمه و چـه غیرمجسـمه را می ادله حرمت تصویرسازی موجود روح
  توجه به روایات ذکر شده بیان کرد:

  روایات  ـ
در مـورد  از بین آنها اظهر از همه روایت صحیحه ابن مسلم اسـت. امـام صـادق• 

فرماینـد: تـا زمـانی کـه چیـزی از حیـوان نباشـد  تماثیل درخت و خورشید و ماه می
  )۶١٩، ص ٢(برقی، ج  1اشکال ندارد.

در این روایت، بیان خورشید و ماه، قرینه بر این است که در این روایت، ماده نقش اراده 
رخـت، تمثـال شده است. به این معنا که وقتی در مقابل حیـوان، عـلاوه بـر تمثـال د

صـورت  به خورشید و ماه هم بیان شده است، درحـالی کـه تصـویر خورشـید و مـاه
گیرد. درنتیجه، ساخت  غیرمجسم بوده است، پس تمثال حیوان هم هردو را در بر می

  تمثال حیوان چه مجسم و چه غیرمجسم حرام است.
(ابـن 2خـارج اسـت.کسی که قبری را تجدید کند یا مثالی را بسازد یا بکشد از اسـلام • 

  )١٨٩، ص ١ق، ج  ١۴٠۴بابویه، 
شده  دانند و مصداق شایع از تصویر، صور نقاشی اهل لغت مثال و تصویر را مترادف می

دار است. پس بیان مثال در روایت، هم به معنای مجسـمه اسـت و  از موجودات روح
  هم غیرمجسمه.

به خالق اسـت، پـس مؤید این نظریه این است که حکمت حرمت تصویرسازی، تشبه 
  شود. بودن یا نبودن، دخلی در آن ندارد، درنتیجه شامل هردو می مجسمه

چـه  شود و حرمت در مورد آن الروح نمی همچنین، این روایت شامل موجودات غیر ذی
هـای دیگـری غیـر از  شود؛ زیرا در مورد آنها انسان برای انگیزه روح ندارد جاری نمی

کند، پس تشبه به خالق از حیـث خالقیـت  رسازی میقصد تصویر و خلق اثر، تصوی
  )١٨٣ـ  ١٨۵، صص ١ق، ج  ١۴١۵(شیخ انصاری، دهد.  رخ نمی

                                                           
  .»عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال: لا بأس, ما لم يكن شيئا من الحيوان سألت أبا عبد االله«صحيح محمد بن مسلم  .١
  .جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج عن الإسلاممن  .٢
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شوند کـه یکـی از آنهـا،  فرماید: سه گروه در روز قیامت عذاب می می امام صادق• 
شود تا  کند. این شخص عذاب می بندی می کسی است که صورت حیوانی را صورت

(ابـن بابویـه،  1توانـد در آن بدمـد. و این درحالی اسـت کـه نمی زمانی که در آن بدمد
 )١٠٨، ص ١ق، ج   ١۴١۶

دار به صورت مطلق چه مجسم  اطلاق این روایت، حرمت تصویرسازی موجودات روح
تـا،  ؛ مقدس اردبیلی، بی١٢۶، ص ٣ق، ج  ١۴١٣(شهید ثانی، رساند.  و چه غیرمجسم را می

  )۵۵، ص ٨ج 
از روایت این است که منظور از تصویر، مجسمه اسـت؛ زیـرا نفـخ البته استظهار اولیه 

که نقاشی را هم جزو تصـویر بـدانیم از  افتد و این درمورد شیء دارای جسم اتفاق می
این باب که اراده نفخ به معنای این بوده اسـت کـه انسـان بتوانـد ابتـدا آن نقاشـی را 

توان گفت: در مـورد  لبته میمجسم کرده و بعد نفخ انجام دهد، خلاف ظاهر است. ا
که دارای محل است؛ یعنی روی کاغذی کشـیده شـده  خود این نقاشی با توجه به این

 است یا با ملاحظه رنگ آن، که دارای اجزا است، امکان نفخ هست.

افتد، موجب تخصیص روایت  پس صرف این احتمال بالا که نفخ در مورد مجسم اتفاق می
  )١٨۴، ص ١ق، ج  ١۴١۵(شیخ انصاری، آورد.  ه به حساب نمیشود و عرف آن را قرین نمی

کردن صورت  از نقش فرماید: پیامبر اکرم  می نقل از پدرانشان به امام صادق• 
 )٣، ص ۴ق، ج  ١۴٠۴(ابن بابویه،  2حیوان بر انگشتر نهی کرده است.

اردبیلـی، (مقـدس دار دلالت دارد.  ظاهر این روایت بر حرمت مطلق تصویر موجود روح
  )۵۵، ص ٨تا، ج  بی

 روایت درباره حضرت سلیمان:• 

فرمایـد: بـه  می )١٣(سـبأ،  ﴾فَعْمَلوُنَ Ȅَُ مَا يشََاءُ مِنْ مَحَارِيـبَ وَيَمَاعيِـلَ ﴿در تفسیرآیه  امام
هـای خورشـید و ماننـد آن  های مردان و زنان نیسـت، بلکـه تمثال خدا، منظور تمثال

  )۵٢٧ ، ص۶، ج ١٣۶۵(کلینی،  3است.
                                                           

  ».ثلاثة يعذبون يوم القيامة من صور صورة الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها«خبر محمد بن مروان عنه أيضا  .١
  .و نهى أن ينقش شيء من الحيوان .٢
  .»و االلهّ ما هي تماثيل الرجال و النساء, و لكنّها تماثيل الشجر و شبهه«. ٣
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(شـیخ شـود؛  ظاهر این روایت این است که تماثیل، شـامل مجسـمه و غیرمجسـمه می
شــود،  زیــرا تمثــال قطعــاً مجســمه را نیــز شــامل می )١٨٧، ص ١ق، ج  ١۴١۵انصــاری، 

طور که در معنای آن هم بیان شد که منظور از تمثـال، شـباهت داشـتن از همـه  همان
م دلالت کند، به قرینه نیـاز اسـت کـه در که بر نقاشی ه جوانب است، ولی برای این

صـورت  این روایت، قرینه آن بیان تمثال خورشـید اسـت؛ زیـرا تصـویر خورشـید به
غیرمجسم بوده است، پس ساخت تمثال موجودات دارای روح، چـه مجسـمه و چـه 

  غیرمجسمه، حرام است.

  . ادله قول به تفصیل٢-۵
  اند. شده دار و جواز بقیه تصاویر قائل روحای از فقها به حرمت ساخت مجسمه موجودات  عده

  . بررسی دلالت روایات١-٢-۵
روایات مختلف در این باب دائرمدار دو عنوان تصویر و تمثیل هستند؛ مگر بعضی روایات کـه 

شناسی بیان شد که تمثـال و  در آنها عنوان نقش آمده است. با توجه به این نکته، در بحث مفهوم
باشـد،  داشته که در هیئت، از همه جوانب با آن موجود اصـلی شباهتتصویر، آن چیزی است 

بینیم که در روایتـی از آنهـا  پس اطلاق آنها بر نقوش و تصاویر، از باب مسامحه است؛ اگر می
است، به خاطر قرائن است. البتـه اگـر ایـن  شده شده و معنای نقوش هم فهمیده اطلاق برداشت

هایی که در روایـات  ری را نپذیریم که تصاویر روی پشتی و فرشادعا را قبول کنیم و ادعای دیگ
  صورت برجسته بوده است؛ مثل آهو نشسته یا ایستاده. ذکر شده به

شاهد اینکه نقوش جزء تمثال و تصویر نیستند این است که اگر از عرف پرسـیده شـود: 
  د بود.آیا منظور از این نوع صورت، صورت از همه جوانب است، جوابش منفی خواه

  بررسی روایات به شرح ذیل است:
فرمایـد: هـرکس  کـه می گروهی از روایات مثل مرسله ابن ابی عمیر از امـام صـادق

(کلینـی، 1شـود کـه در آن روح بدمـد. عکس صورتی را نقش کند در روز قیامـت مکلـف می
  )۵٢٧، ص ۶، ج ١٣۶۵

                                                           
 .»من مثّل تمثالاً كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح«ل: قا كمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبدااللهّ .١
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دهنده  و ایـن نشـانکردن شـخص تصـویرکننده بـه نفـخ اسـت  این روایات، دلالت بر مکلف
حرمت ساخت مجسمه است؛ زیرا ظاهر از این روایات این است که امرکـردن بـه نفـخ بـه خـاطر 
مطلق عجز شخص نیست، بلکه درحالتی است که از تصویر حیوان چیـزی غیـر از دمیـدن بـاقی 

ن اسـت شود، که ظاهر متفاهم از این معنا ای مینمانده است، پس اگر در آن بدمد، تبدیل به حیوان 
  دار حرام است و ادعاها و توجیهات دیگر مورد قبول نیست. که ساخت مجسمه موجودات روح

مؤید این مسئله این است که مظنون بلکه ظاهر روایـات ایـن اسـت کـه سـرّ حرمـت، 
َـالقُِ اكَْـارئُِ ﴿گری به خداوند است، کـه در آیـات قـرآن ماننـد:  اختصاص صورت

ْ
ُ الخ هُـوَ ابَّ

رُ  کنـد،  داری را تصـویرگری می است، پس وقتی انسـان، موجـود روح شده به آن اشاره ﴾المُْصَوِّ
طور کـه خداونـد در آنچـه  شـود در آن بـدم، همـان اش به او گفته می دادن ناتوانی برای نشان

 بودن تصویر مناسب است. دمد. این توجیه، با مجسمه کند می تصویرگری می

چه حرام اسـت سـاخت مجسـمه  شود، آن فهمیده میپس از ظاهر طائفه دوم از روایات 
(امـام دار است، نه غیر آن، که دلیل آن، قصور ادله از اثبات حرمت آنهـا اسـت.  موجود روح

  )٢٨٧ـ  ٢٩٢، صص١، ج ١٣٩٢خمینی، 

  . اشکالات به ادله قائلین به قول اول٢-٢-۵
ید و مـاه در مورد تماثیل درخـت و خورشـ روایت صحیحه ابن مسلم: امام صادق• 

 )۶١٩، ص ٢(برقی، ج  1فرمایند: تا زمانی که چیزی از حیوان نباشد اشکال ندارد. می

دار، چـه  شیخ انصاری این دلیل را از بقیه برای اثبات حرمت تصویرسازی موجـود روح
 است. مجسمه و چه غیرمجسمه، اظهر دانسته

  وم نیست؛این روایت اصلا ظهوری در این مورد ندارد؛ زیرا وجه سؤال معل
طور که در روایت علی بـن  احتمال دارد سؤال درمورد بازی با تماثیل باشد؛ همان. ١

وی از پـدرش از تماثیـل سـؤال فرمـوده و  جعفر از برادرش امام موسی کـاظم
 )۶١٨، ص ٢(برقی، ج  2کند که: نباید با آنها بازی کرد. چنین پاسخ دریافت می

                                                           
لا بأس مـا لم يكـن «عن تماثيل الشجر والشمس و القمر, فقال:  قال: سألت أبا عبدااللهّٰ ـصحيحة محمّد بن مسلم  .١

 .»شيئاً من الحيوان
  .»لا يصلح أن يلعب بها«أنّه سأل أباه عن التماثيل, فقال:  موسىفي رواية علي بن جعفر عن أخيه  .٢
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وسـیله آنهـا یـا  ها به داری یا تزیین خانه ستفتاء از نگهتوان سؤال را بر ا براین، می علاوه
قراردادن آنها در خانه یا قراردادن در مقابل شخص نمازگزار حمل کرد، که گروهی 

کنند؛ پس ممکن است سؤال بعـد از وجـود ایـن  از روایات هم بر اینها دلالت می
، ج ١٣٩٢مینـی، (امام خگونه تصرفات باشد، نه تصویرسازی.  تصاویر و درمورد این

  )٢٩٣ـ  ٢٩۴، صص ١
معنی وجود بـأس در مـورد  این روایت در حرمت ظهور ندارد. مفهوم نفی بأس به. ٢

حیوان است، که این دلیل بر حرمت نیسـت؛ زیـرا بـأس بـر کراهـت هـم اطـلاق 
ها بر گچ یا سنگ بوده است که خالی از  شود؛ افزون بر اینکه، بسیاری از نقش می

توان گفت چون خورشید و ماه ذکر شده است، پـس  بودن نیست؛ پس نمی مجسم
رو ادعـای  ازایـن )١۶۶ق، ص  ١۴٢۶(مکارم، حتما منظور روایت نقاشی بوده است، 

کردن درخـت و خورشـید و  که سؤال از نقش است، به این مناسبت که مجسـم این
توان گفت: متعـارف در آن زمـان عمـل  وجیه نیست؛ زیرا میماه متعارف نیست، 

صــورت مجسـمه بــوده اســت و  وســیله سـنگ به تراشـی و تصــویر اشـیاء به سنگ
بودن نقاشی، مشخص نیست و لااقل محرز نیست کـه متعـارف بـوده تـا  متعارف

 )٢٩۵، ص ١، ج ١٣٩٢(امام خمینی، موجب انصراف به آن شود. 

کنند: جبرئیل بـه مـن  می نقل که از پیامبر اسلام  صادقروایت ابوبصیر از امام • 
 )۶١۴، ص ٢(برقی، ج  1کند. گفت: ای محمد، پروردگار تو از تماثیل نهی می

  در این روایت، متعلق نهی مشخص نیست.
دار  روایت تحف العقول: و ساختن و تصویرسازی تصـاویر تـا زمـانی کـه مثـال روح• 

 )٣٣۵، ص ١ق، ج  ١۴٠۴به، (ابن شع 2نباشد، اشکال ندارد.

های حلال است نه حرام، پـس  بودن، در مقام بیان صنف این روایت علاوه بر ضعیف
ها و غیـر آنهـا شـود و  هیچ اطلاقی در عقد مسـتثنی نیسـت کـه شـامل مجسـمه

 ها باشد. همچنین احتمال دارد مراد از معنی مثل، بت

                                                           
  ».التماثيل عن ينهى ربّك : أتاني جبرئيل, فقال: يا محمّد, إنّ قال رسول االلهّٰ «قال:  رواية أبي بصير عن أبي عبداالله .١
  .»وصنعة صنوف التصاوير ما لم تكن مثل الروحاني« .٢
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 از پدرانشان از پیامبر اکرم گفته شده است که اظهر روایات، روایت امام صادق• 
 1کـردن صـورت حیـوان بـر انگشـتر نهـی کـرده اسـت. فرماید: از نقش است که می

  )٣، ص ۴ق، ج  ١۴٠۴بابویه،  (ابن
در آن  ذکر الفـاظ پیـامبر  بودن سـند، عـدم اشکال این روایت، علاوه بـر ضـعیف

نهـی  شکل اجمال بیان شده است و مشخص نیسـت ها است، بلکه نواهی به نهی
شود؛ پس بر حرمت  ها و غیر آن می معنای حرمت باشد، بلکه مشتمل بر مکروه به

  کند. دلالت نمی
در  است و واضح اسـت کـه پیـامبر  را نقل نکرده ، الفاظ پیامبر امام صادق

 .... بلکه پیامبر .انی انهاكم عن كذا و انهاكم عن كذااین موارد نفرموده است که: 
های مختلفی را با الفاظ مختلف انجام داده که بعضی بنا بر حرمت و بعضـی  نهی

بر حرمـت مگـر در بعضـی از  است، پس حکایت امام صادق بنا بر تنزیه بوده
  )٢٩۵ـ  ٢٩۶، صص ١، ج ١٣٩٢(امام خمینی، کند.  نمی فقرات، دلالت

دلیل که امکان کند؛ به این  همچنین این روایت، بر حرمت تصویرسازی دلالت نمی
دارد نهی از خصوص نقش بر انگشتر، فقط مخصوص نماز بوده باشـد یـا مطلقـاً 

هایی که مخصـوص  فقط نقش بر انگشترحرام باشد، البته به دلیل بعضی از ملاک
  )١۶۶ق، ص  ١۴٢۶(مکارم، انگشتر است. 

سـتی فرمود: جبرئیل نزدم آمد و گفت: ای محمد، به را ابوبصیر گوید: امام صادق• 
کنـد. ابوبصـیر گویـد:  ها نهی می رساند و از تزیین خانه که پرودگارت به تو سلام می

 2هاسـت. هـا و تمثال ها چیسـت؟ فرمـود: تـزیین بـا عکس عرض کردم: تزیین خانه
 )۵٢٢، ص ۶، ج ١٣۶۵(کلینی، 

ها صـورتی نکشـید،  روایت جراح مدائنی: بر سر قبرها خانه نسازید و بر سقف خانه
  )۶١٢، ص ٢(برقی، ج  3از آن کراهت داشت. ل الله زیرا رسو

                                                           
  .»ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم«عن آبائه, في حديث المناهي وفيها:  الحسين بن زيد, عن الصادق« .١
 يقرئـك ربّـك : أتاني جبرئيـل, فقـال: يـا محمّـد, إنّ قال رسول االلهّ «, قال: في رواية أبي بصير عن أبي عبدااللهّ .٢

 ».التماثيل تصاوير«: فقال ?قال أبو بصير: فقلت: وما تزويق البيوت ,»البيوت تزويق عن وينهى السلام
 .»كره ذلك  االلهّٰ رسول لا تبنوا على القبور, ولا تصوّروا سقوف البيوت, فإنّ «, قال: ورواية جرّاح المدائني عنه .٣
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ها، بر حرمت تصـویر دلالـت  ها و تصویرسازی روی سقف خانه نهی از تزیین خانه
ساختن خانه بر روی قبور، بر حرمت یا کراهـت آن  طور که نهی از کند، همان نمی

  )٢٩٧، ص ١، ج ١٣٩٢(امام خمینی، کند.  دلالت نمی
فرماینـد: بـه خـدا  می امـام ﴾لوُنَ Ȅَُ مَا يشََاءُ مِـنْ مَحَارِيـبَ وَيَمَاعيِـلَ فَعْمَ ﴿در تفسیرآیه • 

 1های خورشید و ماننـد آن اسـت. های مردان و زنان نیست، بلکه تمثال منظور، تمثال
  )۵٢٧، ص ۶، ج ١٣۶۵(کلینی، 

این روایت نقل یک قضیه خـارجی اسـت، پـس واضـح نیسـت منظـور از تماثیـل، 
  است یا غیر آنها، و اطلاق قضیه شخصیه معنی ندارد.ها بوده  مجسمه

در مورد تماثیل مردان و زنان، به این معنا نیسـت  علاوه بر اینکه انکار امام صادق
که آن کار بر حضرت سلیمان حرام بوده است، بلکه شاید مکروه بوده که ارتکـاب 

 )٢٩٧، ص ١، ج ١٣٩٢(امام خمینی، آن برای پیامبر قبیح بوده است. 

توان برای اثبات اینکـه  علاوه بر ادله ذکر شده، شواهدی از روایات وجود دارد که می
  مراد از تماثیل در روایات، تماثیل مجسم است، از آنها استفاده کرد:

  . شواهد بر قول به تفصیل٣-٢-۵
  ها است آورد: عنوان شاهد بر این که مراد از تماثیل، مجسمه توان به روایاتی را می

است؛ علی بن جعفر گویـد: از امـام شاهد روایت علی بن جعفر از امام کاظم اولین
شود در خانه و اتاقی که عکس صورت در آن است، نماز خوانـد؟ فرمودنـد:  پرسیدم: آیا می

نماز نخوان درحالی که در آن اتاق و خانه عکس صورتی روبرویت بیابی؛ پـس اگـر مجبـور 
(کلینـی،  2آن را بهم بزن و گرنه در آن نمـاز نخـوان.شدی، سر آن عکس را قطع کن و صورت 

  )۵٢٧، ص ۶، ج ١٣۶۵
درمـورد مسـجدی کـه در آن  و همچنین در روایتی دیگر علی بن جعفر از امـام کـاظم

                                                           
 ما وااللهّ«: فقال ﴾Ȅَُ مَا يشََاءُ مِنْ مَحَاريِبَ وَيَمَاعيِلَ  فَعْمَلوُنَ ﴿في قول االلهّ عزّ وجلّ:  موثّقة أبي العبّاس, عن أبي عبدااللهّ .١

  ».وشبهه الشجر ولكنّها النساء و الرجال تماثيل هي
 فيها لا تصلّ «قال: سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصليّ فيها? فقال:  رواية علي بن جعفر عن أبي الحسن .٢
  ».تصلّ فيها فلا إلاّ  و رءوسها, فتقطع بدّا دتج لا أن إلاّ  يستقبلك شيء فيها و
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فرماید: اگر  توان در آن نماز خواند؟ امام می کند: آیا می تصاویر و تماثیل است از امام سوال می
خط خطی شود که مشخص نباشد و نماز در آن خوانده شود،  سر تماثیل شکسته و سر تصاویر

 این روایت شاهد دوم بر این مدعا است. )٢٢۶، ص ١، ج ١٣۶٨(علی بن جعفر،  1اشکالی ندارد.

ای کـه در آن صـورت  درمورد نماز در خانـه و روایت علی بن جعفر که از امام کاظم
بـاره  ماهی یا پرنده یا شبه آنها است، شـاهد سـوم اسـت؛ در ایـن روایـت وی از امـام دراین

پرسید. امام جواب داد: صحیح نیست تا اینکه سر آن را قطع کند و اگـر در آن نمـاز خوانـده 
  )٢٢٣، ص ١، ج ١٣۶٨(علی بن جعفر،  2است اعاده لازم نیست.

ا همه این روایات از بحث ما خارج هستند؛ زیرا در مـورد حکـم پوشـاندن تمثـال در ام
خانه برای نماز هستند، مگر اینکه گفته شود این روایات قرینه هستند که این خاص از سـائر 

  مطلقات هم اراده شده است.
کنند؛ چراکه ظاهر از حکمت این حرمت،  مدلول این روایات این تخصیص را تایید می

هـا هـم دائمـا یـا غالبـا صـورت مجسـم  ها بوده اسـت و بت حو آثار شرکت و عبادت بتم
  )١۶۴ق، ص  ١۴٢۶(مکارم، اند.  داشته

شود حکمت از حرمت، تشبه به خالق است، بعید است؛ چـه تشـبهی  و اینکه توهم می
در ساختن صورتی بر قطعه سنگ وجود دارد؟ چه شباهتی بـین ایـن و بـین کسـی کـه دارای 

  .. است وجود دارد؟.و گوش وچشم 
ای که در آن تمثال وجود دارد یا کراهت قرارگرفتن نمـازگزار روبـروی  حکم نماز در خانه

ها است؛ علاوه بر اینکـه تشـبه بـه  تمثال، مؤید این مطلب و ناظر به ترک تشبه به عبادت بت
لاق خدا امـر شدن به اخ خالق در بعضی از صفات ممنوع نیست، بلکه در روایاتی به متخلق

  شده است.
های مجسم ثابت نیست؛ بلکه ظاهر این است که اعم از  اما اختصاص عبادت به تمثال

                                                           
: فقال ?قال: سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير و تماثيل يصليّ فيه رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر .١

  ».خ رءوس التصاوير و يصليّ فيه و لا بأس...تلطّ  و التماثيل رءوس تكسر«
قال: سألته عن البيت فيه صـورة سـمكة أو  رواه علي بن جعفر عن أخيهما ورد في قطع رأسها و إفسادها مثل ما  .٢

 صلىّ  قد كان إن و يفسد, و منه رأسه يقطع حتّى لا«: فقال ?طير أو شبهها يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه
  .»يست عليه إعادةفل
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ایستادن در مقابل فرشـی کـه روی آن نقـش  نقوش و اجسام باشند؛ مثلاً در روایات گاهی از
است منع شده است، البته این درصورتی است که وجود عموماتی که دال بر حرمت را قبـول 

رسانند؛ مثلاً هرچند روایـت نهـی از  م، در حالی که بعضی از روایات این حرمت را نمیکنی
ها مطلق است، اما نهی از نفس تصویر نیست، بلکه نهی به خاطر این اسـت کـه  تزیین خانه

  ها محل نماز هستند و با تصویر مناسبت ندارند. خانه
ی کند از اسلام خـارج اسـت، کنند اگر کسی مثالی را تصویرساز روایاتی که دلالت می

بردن قبور و محوکردن تصاویر و شکستن تصاویر امر شده است، علاوه بر اشکال  یا به از بین
در سندشان، ظاهراً به آنچه در معرض عبادت بوده اختصاص دارند و شکستن و محـو آن بـا 

سـازی در شده است که شـاهد بـر آن هـم قـراردادن تصویر ها انجام می انگیزه محو آثار بت
دانیم که بناء قبرها نـوعی از عبـادت آنهـا  کفر و قراردادن آن در کنار بناء قبور است و می حد

خداوند یهود را به خـاطر اینکـه قبـور انبیائشـان را محـل سـجده «بوده است که در روایت: 
؛ به آن اشاره شـده اسـت )١٧٨، ص ١ق، ج  ١۴٠۴(ابن بابویه،  1»دادند، لعن کرده است می قرار

ق،  ١۴٢۶(مکـارم، کنـد.  بودن تصـویر دلالـت می علاوه بر اینکه کسر و شکستن، بر مجسـمه
  )١۶۵ـ  ١۶۶صص 

ای از فقها به دلیل اطلاق لفظ صورة در روایات به حرمت تصـاویر موجـودات  البته عده
اند، اما با توجه به روایات موجود در باب صـلاة کـه گفتـه  دار به صورت مطلق فتوا داده روح
شود که  ده است اگر سرشان را تغییر دهیم یا قطع کنیم یا بشکنیم اشکالی ندارد، معلوم میش

  ها به حرمت تصاویر مجسمه اشعار دارد. این نوع از بیان
بنابراین، روایات قول به جواز غیرمجسمه به هر نحوی که باشد، موافق با اصل، اطـلاق 

  )۴٢، ص ٢٢، ج ١٣۶٢ب جواهر، (صاحآیات و روایات در اکتساب و طلب رزق است. 

  سازی . قول به عدم حرمت در غیر بت٣-۵
کنـد کـه  ظاهر بعضی از روایات با توجه به مناسـبت حکـم و موضـوع، بـر ایـن دلالـت می

شـدند؛ ماننـد روایتـی کـه  هـایی بـوده کـه عبـادت می از تماثیل و صور، تماثیـل بت منظور
دارد که هرکسی قبری را تجدید کند یا مثالی را تصویرسـازی کنـد، از اسـلام خـارج  می بیان

                                                           
  .لعن اليهود حيث اتخّذوا قبور أنبيائهم مساجد : لا تتخذوا قبری قبلة و لا مسجداَ قان االله عزوجلو قال النبی  .١
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و این روایت که شدیدترین مردم از نظر عـذاب در  )١٨٩، ص ١ق، ج  ١۴٠۴بابویه،  (ابن 1است.
روز قیامت، مردی است که پیامبری را به قتل برساند یا پیامبر او را بکشد یـا شخصـی اسـت 

 2کنـد. سـازد و تصویرسـازی می علم گمراه کند یا مصوری کـه تماثیـل میکه مردم را بدون 
  )١٢٣، ص ٢ق، ج  ١۴٠٣(مجلسی، 

این وعیدها و تهدیدات و تشدیدها، با مطلق ساخت مجسمه یـا رسـم نقاشـی مناسـب 
نیست؛ به این دلیل که، ساخت مجسمه بزرگتر از قتل نفس محترمه یا زنا یا لـواط یـا شـرب 

از گناهان کبیره نیست، پس مـراد از آن سـاخت تصـاویری اسـت کـه بـرای خمر یا غیراینها 
شده است، یا در مورد روایت اخیـر شـاید منظـور کسـانی بودنـد کـه بـه  عبادت استفاده می

انـد. (وصـف خداونـد بـه شـکل و ترسـیم) در آن عصـر  صورت در مورد خداوند قائل بوده
  )٢٨٨، ص ١، ج ١٣٩٢(خمینی، اند.  افرادی به این مذهب بوده

آنچه مطابق ظن و موافق طبع مردم است این است که: جمعی از اعراب بعد از محو اساس 
ها هنوز باقی بود؛ بنابراین، تماثیل آنها را برای  شان به آن صورت هایشان، علقه کفر و شکستن بت

ه فقط مناسب ساختند، که پیامبر با این وعیدها ک حفظ آثار گذشتگان و علاقه به بقاء این آثار می
 )٢٨٨، ص ١، ج ١٣٩٢(خمینی، ها را منع کردند تا اساس کفر را از بین ببرند.  کفار است آن

 مؤید:

شنیدم که: فردی از امـام  روایت صحیحه عبدالله بن المغیرة که گفت: از امام رضا• 
تواند بر روی فرشی بنشیند که عکس آدمـی بـر آن نقـش  پرسید: آیا انسان می باقر

دارند، درحـالی  ها بزرگ می گونه عکس ها به این بسته است؟ امام جواب دادند: عجم
  )۴٧٧، ص ۶، ج ١٣۶۵(کلینی،  3کنیم. که ما آن را خوار می

د درحـالی کـه وارد شدن نقل است که: جمعی بر امام باقر از امام موسی کاظم• 
هـایی بـر آن نقـش شـده بـود. از حضـرت  حضرت بر فرشی نشسته بودند کـه تمثال

                                                           
  .»من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج عن الإسلام« .١
و » س بغير علم أو مصوّر يصـوّر التماثيـلالنا أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً, أو قتله نبي, ورجل يضلّ « .٢

 .»المصورون امةيالق وميان من اشد الناس عذاباً عنداالله «
: يجلس الرجل على بسـاط فيـه قال قائل لأبي جعفر«يقول:  صحيحة عبدااللهّ بن المغيرة, قال: سمعت الرضا .٣

  .نحتقره ; أي»تماثيل, فقال: الأعاجم تعظّمه وإنّا لنمتهنه
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 1باره سوال کردنـد. حضـرت جـواب دادنـد: تصـمیم دارم بـه آن اهانـت کـنم. دراین
  )١٣٢، ص ١، ج ١٣٧٠(طبرسی، 

فرمودنـد:  گویـد: امیـر المـومنین علـی روایت شده اسـت کـه یحیـی کنـدی می• 
شـویم کـه در آن عکـس  ای وارد نمی گفت: ما به خانه فرمودند: جبرئیل پیامبر

 )۵٢٨، ص ۶، ج ١٣۶۵(کلینی،  2شود. صورتی است که لگدمال نمی

ظاهر از تحقیر و اهانت به صور که در این روایت بیان شده است، در مقابل تعظیم بوده 
هـای  آنهـا مثـالی از رب النوع کردند و اعتقاد داشتند کـه ها را عبادت می است؛ زیرا آنها بت

  واسطه بین بندگان و خدا هستند.
آید، چه برسد به  ها به دست نمی که از این نوع روایات، حرمت مطلق مجسمه نتیجه این

هـا و حفـظ آثـار جاهلیـت و عظمـت  بقیه انواع تصاویر؛ بلکه اینها ظـاهراً بـه سـاخت بت
رمـت مطلـق سـاخت مجسـمه و ها مربوط است، پس بعید نیسـت کـه قـول بـه ح مجسمه

(خمینـی، بردن این آثار جاهلیت و حفـظ عظمـت آنهـا بـوده اسـت.  داری آن برای ازبین نگه
  )٢٩١، ص ١، ج١٣٩٢

ای در درس خارج باتوجه به تهدیدها و تشدیدهای ذکر شده در  همچنین آیت الله خامنه
  دانند: ای از روایات، این قول را مناسب می دسته

ات ظهور در حرمت دارد، لکن لحن و تعبیر این دسته در مورد تصویر، ای از روای دسته«
لحن بسیار غلیظ و شدیدی است؛ مثلاً در چهار یا پنج روایت تعبیری است که از آن عذاب 

ر ضـدّ  مؤبّد فهمیده می شود، در بعضی از ایـن روایـات تعبیـر شـده اسـت بـه اینکـه مصـوِّ
ز این روایات خروج از اسلام آمده است. اینها کند، در بعضی ا خداست، با خدا ضدّیت می

چنین تعبیراتی؛ اینجا این  تعبیرات خیلی شدیدی است، ظهور در حرمت دارد، آن هم با یک
شود که آنچه موضوع این تهدیدات اسـت، چیسـت؟ آیـا همـین  سؤال برای انسان مطرح می

فهمیم؟ یـا  م مـیتصویر است، همین چیزی که ما از مفهوم تصـویر مجسّـم یـا غیـر مجسّـ
  موضوع چیز دیگری است؟

منشأ این سؤال و تردید ایـن اسـت کـه مـا گناهـان بسـیاری داریـم کـه از لحـاظ تـأثیر 
                                                           

 .»ردت أن أهينهو هو على بساط فيه تماثيل, فسألوه, فقال: أ دخل قوم على أبي جعفر«قال:  ما عن أبي الحسن .١
  .»: إنّا لا ندخل بيتاً فيه تمثال لا يوطأقال جبرئيل«وفي رواية:  .٢



نام
صل
و ف
د

 ۀ
علم

 ی ـ
لاع

اط
اره 
شم

ش | 
وه
و پژ

قه 
ی ف
سان
ر

۶ 

۵۴ 

شـود بـه مراتـب از تصـویر بالاترنـد امّـا ایـن  اجتماعی یا فردی و مفاسدی که بر آن بـار می
، نمیمه بین مؤمنین و تعبیرات، با این غلظت درباره آنها به کار نرفته است؛ مثلاً کذب، غیبت

امثال اینها، این تعبیرات در مورد این گناه بالخصوص به کار رفته اسـت. یـک اسـتبعادی در 
بندد که مراد از موضوع تصویر در این روایات که با این لحن وارد شـده  ذهن انسان شکل می

آیــد؛ یعنــی همــین  اســت، همــین چیــزی باشــد کــه ابتــداءً از معنــای تصــویر بــه ذهــن می
سازی مجسّماً أو غیر مجسّم. این استبعاد به این جهت اسـت کـه ملاکـات احکـام  صورت

شرعیّه در غیر عبادات و مسائل شخصی بخصوص در امور اجتمـاعی ملاکـاتی نیسـت کـه 
قابل فهم نباشد، هرچند بعد از اینکه شارع حکم حرمت را آورد، تـا از سـوی شـارع، حکـم 

ه ملاک حرمت نشود. امّا بعد که حکم حرمت آمـد، حرمت نیامده، ذهن ممکن است متوجّ 
انسان متوجه شد که این شیء مبغوض شارع است در این نوع امـور عادتـاً، غالبـاً، مـلاک را 

تواند بفهمد، یا حدس بزند، در این مورد خاص وقتی کـه بـه جوانـب قضـیه نگـاه  انسان می
لاکـی کـه یـک چنـین لحـن بینیم در خود تصویر بما هو تصـویر هیچگونـه م کنیم، می می

شدیدی از توبیخ را اقتضاء کند، وجود ندارد، در حالی که در بسیاری از گناهان دیگر، لحـن 
زند، نه اینکه ما ملاک را  حکم شرعی هم متناسب با همان ملاکی است که انسان حدس می

ه انسـان خواهیم ادّعا کنیم، امّا لحن متناسب با ملاکی اسـت کـ فهمیم، این را نمی دقیق می
فهمد. در اینجا، حرمت با این غلظت و شدّت، به صِرف تصویر بمـا هـو تصـویر تعلـق  می

بگیرد، این، بر خلاف ارتکاز عقل انسان و بر خلاف فهم عُقَلا و ارتکازات متشرعین اسـت، 
در بین عرف متشرّعه اگر از آن کسانی که به حرمت نقّاشی قائلند بپرسید آیـا تصـویر بـالاتر 

دروغ؟ این بالاتر است یا زنا؟ این بالاتر است یا نمیمه بین مؤمنین؟ هیچ کس تردید  است یا
کند در اینکه اینها از تصویر شدیدتراند، این ارتکاز متشـرّعین اسـت. اگرچـه برخـی از  نمی

بزرگان مثل شیخ اعظم مسأله تشبّه به خالق را به عنوان حکمت ذکر کردند، اما انصـافاً ایـن، 
خواهـد خـود را در  کنـد نمی نخواهد بود؛ زیرا آن کسی کـه ایـن کـار را میحکمت حرمت 

خواهد تشبّه به خـالق بکنـد، مثـل طبیبـی کـه بـه مـداوای بیمـار  ردیف خالق بگذارد. نمی
خواهد تشبّه به شافی پیدا کند، پس حـرف محکمـی نیسـت. بنـابراین، ایـن  پردازد، نمی می

دسته از روایات دارند و به مناسبت حکم و موضـوع  استبعادی که سید استاد ما نسبت به این
گویند اینجا مناسبتی ندارد این حکم، با این موضـوع، ایـن یـک اسـتبعادی  تعبیر کردند، می
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فرماینـد: مـراد از ایـن تمثـال و صـورت در ایـن  است که باید روی آن تکیه کرد. ایشـان می
ة، مراد این اسـت، تصـویر ها هستند، التّماثیل التی کانوا لها عاکف روایات بُت ین فی الجاهلیُّ

شود، منصرف است به نوعی از تصویر کـه آن تصـویر  در این روایات بر إطلاقش حمل نمی
إنّ المظنـون «گوینـد:  هاست به مناسبت حکم و موضوع. بعد در ادامة بیانشان می تماثیل، بُت

م أساس كُفـرهم و كسرـ أصـنامهم بيِـد الموافق للإعتبار و طباع النّاس أنّ جمعاً من الأعراب بعد هد
، »و أمره, كانت عُلقتهم بتلک الصوّر و التّماثيل باقية فی سرّ قلوبهم فصنعوا أمثالاً لها رسول االله

هاســت نــه کســانی کــه نزدیــک بــه پیــامبر بودنــد، یعنــی  نشین مــراد ایشــان از اعــراب بادیه
عْـرَابُ ﴿سلام آورده بودند های متعصّب دور از معارف حقّة إلهیه، لکن ا صحرانشین

َ ْ
قَالـَتِ الأ

سْلمَْنَا
َ
تسلیم شده بودند، امّا آن سـرّ قلوبشـان ایمـان آنچنـانی  ﴾آمَنَّا قُلْ لمَْ تؤُْمِنُوا وَلكَِنْ قوُلوُا أ

عنه بتلک التشديدات و  فصنعوا أمثالاً لها حفظاً لآثار أسلافهم و حبّاً لبقائها, فنهی النبّی«نبود، 
اینطور تهدیدها مناسـب کفـار و کسـی ». التی لاتناسب الا للكفار و من يتلو تلوهمالتوعيدات 

شبیه کفار است، مناسب با کشنده معمولی صورت یک حیوانی یا انسانی نیست بگوینـد تـو 
قمعاً آید.  مانی. این خیلی نامتناسب به نظر می به خاطر این تصویر در عذاب مخلّد باقی می

ة ندقة و دفعاً عن حوزة التوحيـد وعليـه, تكـون تلـک الرّوايـات ظـاهرةً أو  لأساس الكفر و مادُّ الزُّ
دهند. اصلاً  . با این بیان، روایات ظهور خودشان را در اطلاق از دست میمنصرفةً إلی ما ذكـر

کنند، یا لااقل، اگر اطـلاق را  ها پیدا می اطلاق ندارند. ظهور در همین اصنام و تماثیل و بت
این اطلاق منصرف است به همین شق، به همـین صـنف از صـورت، اخـذ بـه قبول کردیم، 
  )١۵٢ای، المسالة الرابعة: التصویر، جلسه  (آیة الله خامنه». شود اطلاق نمی

این روایات با این لحن شدید و ایـن تـوبیخ مربـوط بـه «فرمایند که:  میایشان در ادامه 
ای از این عنـوان مطلـق اسـت؛  صّهمطلق تصویر نیست، مربوط به یک امر دیگری است. ح

یعنی آن تصویری که بر نگهداری آن، بر حفظ و تولید آن آثاری مترتّب است کـه آن آثـار در 
حدّ خطر به کفر و شرک انداختن انسان اسـت، آن وقـت معمـول بـوده اسـت هـم در زمـان 

شـده  صـادر یـا از امیرالمـؤمنین که بعضی از این روایات زمان نبی مکـرّم  پیامبر
که بعضی از این روایات از آن بزرگواران صادر شده اسـت،  است و هم در زمان صادقین

که خبری از بـت  های جاهلیّت نیست که ما بگوییم زمان امام باقر و امام صادق فقط بت
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هایی است که بشر یک گـرایش تقدیسـی و عبـادی  نبود، بلکه مراد همة آن تماثیل و مجسّمه
و حضرت مریم یا نقاشی آن بزرگوارهـا در  است. مثل مجسّمة حضرت عیسیبرای آن قائل 

ها، جـزو  کلیساها بود، امروز هم هست، یا مثل آن تصویر اهورا مزدا که الآن هم برای زردشتی
تصویرهای مقدسشان است. در تخت جمشید و آثار قدیمی ما هم تصاویر فـراوان وجـود دارد 

یکی از مقدّسین اینهاست. اینها آنوقت هم رایـج بـوده اسـت، که منسوب به مزدا یا منسوب به 
که فتوحات اسـلامی  معمول و متعارف بوده است و هم در زمان ائمه هم در زمان پیامبر

ها رفت و آمد داشـتند، کلیسـاهای اینهـا را و  ها، مجوس انجام گرفته بود، مسلمانان با مسیحی
را دوست دارد یـا  ری هم وجود دارد، مثلاً وقتی علیمعابد اینها را دیده بودند، یک تمایل قه

را دوست دارد، مجسّمه این بزرگان را در مسجد یا خانه بگذارد، ایـن نهـی و تشـدید  پیامبر
خواهیم به طور جزم بیان کنیم، امّـا لااقـل، ایـن احتمـال باعـث  راجع به این است، این را نمی

حرمت در مطلق تصـویر از  ظهور روایات را در افادة شود این روایات را از اطلاق بیاندازد، می
شود تردید کرد. علی ایّ حال، پس آن چیزی که از ظاهر این روایات  برد، در این نمی بین می

شود، حرمت مطلق تصویر ذات روح یعنی به هـر شـکل، چـه مجسّـم چـه غیـر  فهمیده می
  )١۵٢یر، جلسه ای، المسالة الرابعة: التصو (آیة الله خامنهمجسّم نیست. 

یه مختار . جمع۶   بندی ادله و ارائه نظر
دار بـه  با توجه به بررسی روایات و اشکالاتی که به ادلـه حرمـت تصویرسـازی موجـود روح

دار،  صورت مطلق بیان شد و همچنین بیان مؤیداتی درمورد عدم حرمت نقاشی موجود روح
نقاشی آن) اقوی است. البتـه دار و عدم حرمت  روح قول به تفصیل (حرمت مجسمه موجود

با توجه به تهدیدها و تشدیدهایی کـه در گروهـی از روایـات در مـورد تصویرسـازی وجـود 
سازی بوده است و در غیر آن  سازی صرفا به خاطر بت داشت، احتمال اینکه حرمت مجسمه

  حرمتی وجود ندارد، تقویت شد.

  گیری . نتیجه٧
اب، مشخص شد که قدر متیقن از ادله موجـود درمـورد با توجه به روایات بیان شده در این ب

دار اسـت، امـا در مـورد  سازی موجـودات روح حرمت تصاویر و نظر فقها، حرمت مجسمه
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حرمت نقاشی آنها، اختلاف است که در نهایت با توجه به اشکالات بیان شده به ادله قائلین 
ی کـه شـامل نقاشـی به حرمت، مشخص شد که قول به عدم حرمت، اقوی اسـت و روایـات

هستند را یا ممکن است از آنها کراهت برداشت کرد، یا ایـن روایـات را حمـل بـر مجسـمه 
کنیم، یا بگوییم که نهی از آن در مورد نماز و قرار گرفتن نمـازگزار روبـروی آن اسـت کـه بـا 

ر در توجه به اقوال فقها، ایستادن نمازگزار مقابل آن مکروه است، حتی این روایات هم، ظهـو
بودن تصاویر دارد که خود مؤید بر مطلب ما است. البته با توجه به اینکه تهدیـدها و  مجسمه

تـوان احتمـال  سازی آمـده اسـت، می در مورد مجسمه وعیدهای سنگینی در بعضی روایات
بردن این شـرک و علقـه  ها و از بین سازی، جلوگیری از عبادت بت داد، علت حرمت مجسمه

ت جاهلی بوده است که این نظر موجب پدیـد آمـدن قـول سـومی شـد کـه مردم به این حرک
سازی منحصر کنیم و در غیـر آن قائـل بـه حلیـت  سازی را فقط در مورد بت حرمت مجسمه

سازی شویم. این احتمال اخیر احتمال خوبی است و بـا مضـمون روایـات سـازگار  مجسمه
  اند. به صورت مطلق قائل شده دار است، اما مشهور فقها به حرمت مجسمه موجودات روح
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کتـاب التجـارة،  أنوار الفقاهة في أحکام العترة الطـاهرة:ق).  ١۴٢۶مکارم شیرازی، ناصر ( .٢٢
  .. قم: مدرسة الإمام علي بن أبي طالبالمکاسب المحرمة


